
  
  
  

  المللي  و بينك در مطالعات سياسياگوناگون شناخت و ادري ها هشيو

  ∗دكتر حسين سليمي

  
ي هـا   ي گونـاگوني كـه در زمينـه شـناخت پديـده           هـا    و رهيافت  ها  در اين مقاله نگرش   

گردد كه بـه ايـن    ميي وجود دارند مورد بررسي قرار گرفته و تلاش الملل  بينسياسي و   
ي مطالعات و شناخت تجربي و رفتـاري تنهـا طريـق            ها  د كه آيا شيوه   پرسش پاسخ ده  

پس از مروري بـر اصـول و مبـاني          . ي هستند و يا خير    الملل  بينشناخت امور سياسي و     
 تحولات شناخت شناسانه اي كـه دانـش هرمنوتيـك و نيـز          ،شناخت تجربي و رفتاري   

د بحـث و كنكـاش       مـور  انـد   ي پست مدرن در ايـن زمينـه بـه وجـود آورده            ها  انديشه
  .اند قرارگرفته

  .دانش سياسي, مدرنيسم پست, هرمنوتيك, ـ رفتاري هاي علمي روش: هاي كليدي واژه

  مقدمه
ي در ابتدا و تاريخ مدرننقطه شروعدر، نوين علميي ها هانديشگيري  در سرآغاز شكل

انع  كه پرستش نظري آنها مكرديي اشاره ها بت بيكن به فرانسيسقرن هفدهم ميلادي  
  . شود مي ها انسانشناخت واقعي گيري  شكل
  : نويسد  مي در اين بارهاو
و نيز از قواعد  ها هات مختلف فلسفجزيي كه از درون دارندهايي وجود  سرانجام بت «

 نمايشيهاي  را بتها  اين بت. اند  آدميان وارد شدهاذهاننادرست استدلالي به درون 
 كه به هستندهايي  فكري تنها نمايش نامهي ها نظام نظر من همه به خوانم زيرا مي

                                                      
 . علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي حقوق ويار دانشكدة دانش .∗
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منظور من تنها ، دهند مي  خود را نمايش ساختةهاي  هانجغيرواقعي و نمايشي ي ها هشيو
هاي  قديم نيست بلكه نمايشي ها هو فلسف ها هفرق رفاًص فكري رايج امروز و يا يها نظام

 به همان شيوه مصنوعي ديگر بسياري از همين نوع ممكن است در آينده ساخته شود و
عمدتاً،  گرددضهعر  اما ... يكسان دارند زيرا خطاهاي بسيار متفاوت با اين حال عللي 

 پيشنهادي  بلكه طريقة ...رساند نميكنم به شأن و افتخار قدما آسيب   ميآنچه من پيشنهاد
 گذارد نميچنان است كه جايي براي تيز هوشي و قوت فهم باقي ، من براي كشف علوم

تقريباً در يك سطح قرارادراكهاي  و تواناييها  فهم  بلكه همة   ۱.»دهد مي  را 
 همان است كه نزديك به چهارصد سياسي مشكل روش تحقيق در علوم بزرگترين 

يي ذهني ها بتفكري مختلف ي ها نظام. سال پيش فرانسيس بيكن به آن اشاره كرده بود
 از آن را تنها راه پيرويآفرينند و   ميت روش قطعي اكتشاف واقعيت يا حقيق عنوانبه
 خود نيز در اين راه قدم ناخودآگاهاما فرانسيس بيكن . دانند  ميبارنشستن دانش بشري به

 ادراك راهاي  و تواناييها  نيز مدعي اختراع روشي شد كه همه فهم ويزيرا ، گذارد
ان روش علمي در علوم  او به عنوآنچه. كند مي  در يك سطح قرار داده و يكسانتقريباً

هاي  بازي،  فراساختارگرايان جديدتعبيرخود به بتي تبديل شد و به ، انساني پيشنهاد كرد
 گونه اينبشري را با ي ها ه ديگر انديشطرقنمايشي را در قالب واقعيت ارائه كرد و به 

ي ال اهميتؤ ميلادي اين سيكمامروز در سرآغاز قرن بيست و . مواجه ساختها  بست بن
يافته كه آيا اساساً ارائه گرد؟ آيا گيري   همهو شمول جهان چنين روش توان مي مضاعف 

 ؟ استپذير  امكان اجتماعي و تاريخيو توانايي ادراك در هرشرايط ها  همفسازي  يكسان
 يافته و به همين دليل حياتي در عرصه دانش سياسي نيز جايگاهي بنيادين سؤالاين 

اكنون . شوند مي  آغازشناسانه معرفتي ها پرسشنوين سياسي با ي ها هنظري اكثرتقريباً 
كه بدون اي  گونه به،  با مطالعات سياسي به سختي درهم آميختهشناسي ديگر معرفت
امكان توفيق و پيش برد مابقي مراحل شناخت در ، معرفت شناختيهاي  الؤپاسخ به س

هنوز بر بخش ـ يامروز به جز روش علم. بود نخواهد پذير  امكانسياست   تجربي كه 
اند  جديدي نيز به وجود آمدهي ها گرايش،  استحكمفرمااز مطالعات سياسي اي  عمده

 در اين كهاند   مدرن را مورد چالش قرار دادهعلميكه بنياد روش پژوهش رفتاري و 
ان مي  كه آيا هنوز همخواهيم پرداخت به اين پرسشبه طور بسيار گذرا  مقاله  تو



  ...  /هاي گوناگون شناخت و شيوه

  

۴۹

 فرضي كه در اين مقاله به ؟ رفتاري را يگانه شيوه فهم سياسي دانستـ علميي ها روش
تفسيرگرا و پست مدرن ي ها نگرشدنبال نشان دادن صحت آن هستيم اين است كه 

 رفتاري وارد كرده و تاملاتي نوين در ـ علميي ها روشنقدهايي بنيادين به مطلق كردن 
ارائه  حث زبان شناختي و تاريخيحوزه شناخت سياست به خصوص با تكيه بر مبا

  . اند كرده

   رفتاريـعلمي ي ها روش و سياست ‐۱
علوم طبيعي مدرن در مطالعات ي ها روش تعميمتدريجي انديشة علمي و گيري   شكلبا

سياست دانش  نيز تعميم يافت و سياست نگرش علمي به حوزة رفته رفته، اجتماعي
 هاي نامنقطه آغاز تفكر مدرن علمي با . شد  رفتاري مبدلـ  به علمي تجربيرفته رفته

دكارت از نخستين كساني است كه انديشه . است دكارت همراه رنه  وبيكن فرانسيس
او جدايي ذهن انسان از . شمارد  مياو  به عنوان فاعل شناخت را جوهر وجوديانسان

خارج از ذهن او  ن و امر در نتيجه شناخت عي انگارد و  ميمفروضرا واقعيت و عينيت 
اين پايه و اساس . داند مي پذير  امكان رياضيات تجربي و ـ واقع را با كمك روش علمي

 ۲.شود مي  است كه به همراه آگوست كنت وارد حوزه مطالعات اجتماعيعلميروش 
ندلسي به نام ابن خلدون با ابداع امتفكر مسلمان ، قبل از آگوست كنت ها قرن هرچند

ري گاما به دليل آنكه مانند كنت در عصر روشن، داشته بود عمران چنين گامي برعلم
  . اين بعد مهم تفكر او تا قرون جديد ناشناخته و بلا استفاده ماند، زيست نمي

ه و يانگرا واقع نوين نيز با رويكرد جديدپيدايش و دانش سياسي ي ها ه جرقنخستين
غازگر نگرش نوين در  كه او را آيلماكياونيكولو . سپس علمي به سياست همراه بود

 راحوادث واقعي   از تاريخ وگرفتنمراجعه به واقعيت و درس ، دانند  ميسياست
فلسفي و  هاي استدلال به بردناو به جاي پناه . داند مي موجب اصلي شناخت سياسي

 را عامل شناخت سياسيبررسي تاريخ و واقعيت ، مذهبيهاي   آموختهدرس گرفتن از 
  : نويسد  ميشهرياروي در كتاب . داند ميها   نگهداري از حكومتبرپاداشتن وي ها هرا

خويش را از كفدر در كار فرمانرواياني بنگريم كه بايد«   روزگار ما در ايتاليا دولت 
نخست در همگان خطايي ،  و ديگرانن ميلاامير و ناپلكساني همچون پادشاه  اند، داده
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 را دشمن خويش مردمم كه برخي از آنان بيني  ميآنگاه. بينيم  ميدر باب سپاه آرايي
 را بهر خويش نگاه والاتباراننتوانستند اند  و يا اگر مردم را با خود داشتهاند  ساخته
   ۳».دارند

 و بررسي آنچه در هستي سياسي مردمان واقعيتگونه ماكياولي با مراجعه به  بدين
با همين او . بشناسد ها لتدوعلل سقوط  و قواعد تا كند مي ايتاليا اتفاق افتاده تلاش

ناهمخواني با مردم و شكاف و اختلاف در ،  نظامينيرويروش ناتواني در استفاده از 
علل سقوط را طبقات حاكم  اين . دهد مي در ايتالياي آن روز تشخيص ها دولتبه عنوان 

 و مراجعه به تاريخ و برگرفتن پندها. شناسيم  ميسنتييي گرا واقعروش را امروز با نام 
،  ياري رساندداري  ما را در حكومتتواند مي قواعدي كه گوياي واقعيت است و

 امروزي شناسان از سياستاي   پارهنزدكه هنوز نيز است مهمترين ويژگي اين روش 
  . داردرواج 

 با توماس هابس به شود مي علمي نيز خوانده شبهه سنتي كه گاه يانگرا واقعنگرش 
 شناسي از مفاهيم علوم تجربي و معرفتگيري   بهرهباهابس . بديا  ميسطح بالاتري ارتقاء
 يترمند  روشوتر   را در چارچوبي علميسياست كه مطالعه كند مي زمان خود تلاش

  كه با ياري علمداند مي  موجودي تواناراهابس انسان . نسبت به ماكياولي قرار دهد
ت و سياست را ماشين دست  دولدستگاههابس .  موجودي شبيه به خود بسازدتواند مي

 آن را به درستي شناخت و به خاص با كاربرد قواعدي شود مي  كهداند مي ساخته انسان
  : نويسد  ميباره  ايندر كتاب معروف لوياتان صفحاتاو در نخستين . كار گرفت

كه صنعتي است كه خداوند با آن جهان را  ( فنون خود چنان از طبيعتبا آدمي«
ند مي  كهكند مي امورگوناگون اقتباس و تقليد در) كند مي كومتحآن  ساخته و بر  توا

صرفاً حركت اندام پا و، زيرا اگر بپذيريم، حيواني مصنوعي بسازد منشأ سر كه زندگي 
ي خودكار ها هپس چرا نتوانيم گفت كه همه دستگا،  دروني استعمدتاًحركت هم 

نري و اعصاب چيزي نيست  حيات مصنوعي هستند زيرا قلب چيزي نيست جز فداراي
فرآورده ترين  عالي رود و از  مي و صناعت از اين هم جلوترفن …وجز بندهايي 

 عظيمي كه كشور يا لوياتانزيرا آن . كند ميسازي  يعني انسان هم شبيه، خردمند طبيعت
 انساني مصنوعي وصرفاً است با كمك فن و صناعت ساخته شده شود مي دولت خوانده
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و نيرومندتر است و براي حراست از اوساخته شده و تر   طبيعي عظيمسانياناست كه از 
  روحي مصنوعي است كه به كل بدن زندگي و حركتهمچوندر آن حاكميت 

  ۴.»بخشد مي
دست ساخته انسان هستند كه بر مبناي هاي   سياست و دولت ماشينهابس نظر از

بنابراين انسان بايد . اند  شده قواعد طبيعي حاكم بر انسان برگرفتهازشناخت صحيح او 
. قدرت مهندسي اجتماعي خود را بالاببرد،  صحيح اين قواعدشناختبكوشد تا با 

انديشه در نزد بخشيدن به اين اصطلاحي است كه با تكامل ، اجتماعياصطلاح مهندسي 
شناخت هابس از نظر توماس .  جديد شدشناسي سنگ بناي جامعه، آگوست كنت

.  از دو مرحله برخوردار استبهتراست از دو بعد و يا به عبارت صحيح در حوزه سي
آيد و   ميدسته  اصيل كه از طريق بررسي تاريخي بواقعيت اول شناخت مادة خام و

  : به نوشته او.  و استدلالي از اين بررسي تاريخي اوليهعقلانيدوم استنتاج 
 نسبت به استنتاج يكي شناخت امر واقع و ديگري شناخت، شناخت بر دونوع است«

تاريخ به . شود مي خواندهتاريخ ،  دانش نسبت به امر واقعثبت …حكمي از حكم ديگر
 دوم تاريخ مدني كه تاريخ اعمال ارادي آدميان در نوع …دونوع است يكي تاريخ طبيعي

هستند كه حاوي دلايل و شواهد استنتاج يي ها كتابكتب علمي . استدرون جامعه 
   ۵.»داحكام از يكديگرن

بنياد مطالعه ،  به واقعيت در عرصه تاريخ و استنتاج صحيح از آنهامراجعه بنابراين
.  روش نوين شناخت و ساخت سياست از نظر توماس هابس استوصحيح سياست 

برگرفتن . شود مي  مطالعه علمي سياست محسوباساساين نگرش هنوز هم پايه و 
 انديشه پايه، علميي ها قالب تنظيم آنها در  وتاريخواقعيت و قوانين حاكم بر آن از دل 

گراي  علم شناسان نوين و روش  روست كهايناز . گردد مي نوين علمي محسوب
  محل استخراج احكام علمي در اين رشتهوتاريخ را آزمايشگاه علوم سياسي ، سياست

دنبال آن م و به س كه ماية نگرش پوزيتيويبگوييمتوانيم   ميبا اندكي مطالعه. شمارند مي
  اجتماعي شمردهدر علوم رفتارگرايي انارذ بنيادگ ازمنطقي كهي ها يستپوزيتيو

آلفردآير ي ها ه كه درآموزچنان آن.  استگرفته قرارنيز بر همين ديدگاه  شوند مي
آمده )  در علوم اجتماعيمسپوزيتيويگذاران  از بنيان (آلماني انگليسي و كارل همپل
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فيزيك وشيمي   بين اشياء دررابطةدر جامعه انساني همانند  ها هروابط بين پديد، است
 تأكيدهمپل  اما آير و. فشرد  ميآن پاياست كه هابس بر اي  اين همان نكته. است
علوم ي ها هپذيري گزار تجربهامكان مشاهده و ، كردند كه به جز مطالعة تاريخي مي

نيز وجود دارد  زماني معنا دارند كه تنها اجتماعيدر عرصة علوم  ها هگزار. اجتماعي 
مخلوق  فاً و قضايايي كه صرمفاهيم. از ذهن انساني باشند گوياي يك واقعيت در خارج

 تبديل به واقعيت و و  تعريفقابلذهن انسان هستند و ما به ازاء خارجي نداشته و 
اگر با تعريفي مشخص بر » ظلم«يا » فقر«مفهوم . فاقد ارزش هستند، نباشندعينيت 
مفهومي قابل اتكاء و علمي ،  قابل انطباق بوده ويا بر گرفته از آن باشداجتماعياي  هپديد
معني   بي علم اخلاق نشأت گرفته باشدعالم از بيان ذهني يك فيلسوف يا اگر اما. است

علم و تحليل . وفاقد اعتبار علمي است دار از ديدگاه آنها بايد مبتني بر معناپس 
 در ظاهر علم و معرفت چه صورت هر اينربي باشد و در غير تجپذير  آزموني ها هارزگ

 اين روست كه بسياري از از ۶.استمعني  بي، درعرصة واقعيت سياسي، شود ميارائه 
فلسفي و حتي برخاسته از الهيات محض را به ي ها هو گزار ها تحليل ها يستپوزيتيو

 سياسي موجود در ـ ماعيهدف آنها شناخت عينيت اجت. دانند  مياعتبار  بيلحاظ علمي
.  اين از طريق استدلال محض قابل دستيابي نيستوخارج از ذهن انسان است 

 نيز جز با مطالعه تجربي و روشمند آنها فيزيكي كه شناختن قوانين طور همان
تعريف دقيق و ،  جديد در عرصة علوم اجتماعيمسپوزيتيويلذا در .  استناپذير امكان

 دهد مي  علمي است كه به محقق امكان آن راتحقيقاول يك گام ، مبتني بر واقعيت
  .  بگذاردواقعيت و يا گزاره تحقيقي مورد نظر خود را آزمون كند و به محك »فرضيه«كه

 است يكي از طريق بررسي پذير  امكان دوطريق از ها ه تجربي گزارـ علمي آزمون
و ، را به خود گرفتهسياسي م كه نام آزمايشگاه علو،  شونده در تاريختكرارعلمي وقايع 

هرچند با . جاري در عرصة جامعه و سياستي ها واقعيت طريق سنجش ازديگري 
جاي خود ،  اجتماعيـ در مطالعات سياسي» پذيري اثبات«معيار، منطقيم سظهور پوزيتيوي

در زمان گسترش پوزيتيوسيم . اما ماهيت امر تغييري نكرد، سپرد» پذيري ابطال«را به
شدند كه بتوان آنها را با بررسي واقعيت   ميتنظيماي  گونه علمي بهي ها هارگز، محض
 يكي از اجتماعينقلاب يا جنبش اوقوع « اين گزاره كه مثلاً ۷. به اثبات رساندسياسي
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 از چند وگرديد   ميبا ارائه شواهد گوناگون اثبات، »استها  عوامل پيدايش جنگ
 شد كه نشان  ميمشخصي ارائههاي  مثال …چين و، روسيه، انقلاب معروف مانند فرانسه

. جنگ توسط اين كشورها شده استگيري  شكلداد چگونه وقوع انقلاب موجب  مي
آن را به يك قانون يا نظرية ،  مذكورفرضية تا با اثبات تجربي گردد مي  تلاشسان بدين

علوم ي تحقيق در ها روشترين  رايج ازاين شيوه هنوز هم يكي . علمي بدل كنند
  . باشد مي سياسي
 منطقي معتقد بودند كه مسپوزيتيوي  نحلةو همفكرانش در   كارل پوپرالبته

 معيار صحيح و كاملي براي علمي بودن يك گزارة يا روش علمي نيست» پذيري اثبات«
 از نظر پوپر.  علمي استقضيهيك نيت مهمترين محك علما» پذيري ابطال «اصلبلكه 
به خصوص . تا بتوان يك قضيه را به طور تمام و كمال اثبات كرد ندارد امكانگاه  هيچ

ابطال نه به . بلكه قضاياي علمي همواره قابليت ابطال دارند.  اجتماعيعلومدر عرصه 
كه به معني پيداكردن مواردي نقضي است ،  تمامي حقيقت نهفته در آن قضيهنكارامعني 

ي كه امكان ابطال يها گزاره. ي بيافزايد بر دقت و شفافيت بيشتر گزارة علمتواند مي كه
 تجربي پذيري زيرا قابليت دقت و شفافيت بيشتر و محك، علمي نيستند، نيستآنها 
  ۸.ندارند
كه البته تحولي بزرگ در مطالعات علوم انساني ، شناختي  اين تحول معرفتاما

عي زمينه  مسيري ايجاد نكرد و به نوتغيير، در ماهيت تحقيقات علمي، شد  ميمحسوب
 در علوم اجتماعي و سياسي اطلاقاي   نحلهبهگرايي  رفتار. شدگرايي  ساز گسترش رفتار

 حاكم بر رفتارهاي انساني و اجتماعي قوانين رفتارها و   كه به دنبال مطالعةشود مي
 سياسي ـ اجتماعيي ها ه نظر گاه آنها پديداز. نه شناخت ذات و جوهرة واقعيت، هستند

تنها » رفتار«فلذا . دهند مي  سياسي نشانـ در چهره رفتارهاي اجتماعيتنها خود را 
بنابراين يك پژوهش علمي بايد . استپديدار قابل رؤيت و قابل شناخت تجربي 

 در.  رفتارهاي مشهود منجر شودتجربيتنظيم گردد كه بتواند به شناخت اي  گونه به
. باشند  ميآنانز طريق مطالعه رفتارهاي ا ها هدانشمندان به دنبال توضيح پديدگرايي  رفتار

چون فقط قضايايي قابل آزمون . گيرد مي تجربي صورتهاي  آزمون طريق از اين مطالعه
 معيارهاي زنيز به يكي ا پذيري بنابراين ابطال،  فراهم باشدهاآن هستند كه امكان ابطال
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  .  بدل شدرفتارگرايانهي ها بررسي
علوم  يها هبسياري از نظري،  ميلادي توضيح داد۱۹۷۰ لاكاتوش در دهة كه چنان اما

 است حاوي مفروضاتي كلي و انتزاعي  ممكنعلوم طبيعيي ها ه نظريوحتياجتماعي 
 اين باعث آن البته ۹،رسند  مي به نظرناپذير نيستند و ابطالپذير  باشند كه خود آزمون

خواهد قواعد حاكم   ميهزيرا نظري.  شودناپذير  ابطالمجموع كه خود نظريه در شود مين
اين رفتارها همواره در شرايط و در اثر عواملي .  را بيابدانسانبر رفتارهاي اجتماعي 

  .  همگي آنها با آزمون و بررسي تجربي قابل تشخيص هستندكهگيرند   ميخاص شكل
 سياسي بيشتر در رفتارگرايي حاكم در مجامع آكادميك ايالات در علوم ديدگاه اين

ون از مهمترين رفتارگراياني است كه البته از ابتدا ستديويد اي.  نشان دادراد متحده خو
حدودي تغيير روش داده و خود را به عنوان متفكري فرارفتارگرا معرفي   تا۱۹۹۰دهه 

 كه در حقيقت خلاصه و جوهرة روش كند مي ون اصولي را بيانستديويد اي. كرده است
  : در حوزة سياستگرايي  رفتار، ونيست نظر ااز.  سياسي استعلومرفتارگرايي در 

 سياست قواعدي حوزةبه نظر او در .  پي دست يافتن به قوانين پايدار استدر )لفا
.  وجود داردآنها كه امكان شناخت است حاكم ها انسانثابت و پايدار در روابط بين 

 گوناگون تسري جوامع آنها را به تواند مي انسان با شناخت و كشف اين قواعد و قوانين
  .  كندبيني پيش احتمالاتداده و تعميم بخشد و حتي وقايع آينده را بادر نظر گرفتن 

بايد ،  ذكر شدپيشيني ها هچنانچه در نظرياست و  پذير تعميم آن  قواعدماهيت )ب
  . و قابل بررسي تجربي باشدپذير  آزمون
از علوم تجربي و  بايد منبعث شآوري اطلاعات علمي و جمعاش   بررسيروش )ج

بوده اي   سليقهتواند مين بررسي علمي روش.  باشدشمول جهان و ثابتاي  اعدهقداراي 
 باشد بلكه بايد متدهايي دقيق وابزارهايي كامل در اختيار داشته متفاوت هر موردو در 
  . ثبت و بررسي كرد، بندي دسته بتوان به وسيله آنها رفتارها را به دقت مشاهده كهباشد 
 تعريف عدديكمي و هاي   شاخصاو رفتارها را ب ها هپديد، المقدور مفاهيم حتي )د
 بندي دستهكمي قرار گرفته و هاي   اطلاعات در قالب مفاهيم و شاخصكه چنان. كند مي

 كرد و با كاربرد آمار و رياضيات اينگيري   اندازهدقت آنها را به توان مي گاه آن، شوند
  .  ثابت در آوردو قوانينقالب قواعد را در ها  گيري اندازه
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 جداهايش  سياسي بايد ذهن محقق از ارزشي ها هپديد علميي ها بررسيدر  )هـ
كه در علم  جايي از آن، شد  ميشخصيهاي  شخصي بايد قضاوتي ها ارزش. شود

 در هنگام مطالعه و المقدور حتيست بايد اسياسي هاي  طرفانة عينيت  بيشناختهدف 
  باعث نقضتواند مي ها ارزشزيرا وفاداري به . گذارد را به كنار ها ارزش، علميآزمون 

 عالمانه شده و يا سبب گردد كه اطلاعات به طور گزينشي و غير علمي طرفي بي
از اركان ، ارزشيهاي  كردن ذهن از قضاوت پس جدا.  شوندبندي دسته وبرگزيده شده 

  .  استرفتارگرايانهمطالعات 
دي  مرحله )و شناخت . داند مي مهم پژوهشهاي  از خصوصيترا بندي  رتبهو بن
،  اطلاعات مربوط به آنهامند بررسي روش،  متغيرهاي مورد نظردقيقتعريف ، مسئله
اين . پردازي مراحل مشخص يك مطالعه علمي هستند  و نظريهاطلاعاتبندي  طبقه

  . يابد  مي آغاز شده و با نظريه خاتمهفرضيه و سؤالمراحل با 
شناخت و .  وبررسي علمي در سياست براي كاربردي مشخص استهرمطالعه )ز

 نتيجة  دردر سير تحول علوم دقيقه جديد نيز.  از هم جدا كردتوان ميكاربرد را ن
عرصه سياست  در. شدحاصل  بشري دانش انگيز حيرترشد ، كاربردپيوستگي شناخت و 

  . د بيراهه ببربه آن را واندت مي هم عدم توجه به كاربرد مشخص يك بررسي علمي
و  ها هپديد. باشدتفاوت   بيديگر علوم انسانيي ها ه يافتبرابر در تواند مين )ح

 رو لذا علوم انساني مختلف باهم ارتباط داشته و باند  رفتارهاي سياسي چندبعدي
امل رفتارگرايانه ني ها پژوهشدر . مي گذارندتأثيريكديگر  م  علوتأثر و تأثير توان ميك

  ۱۰. انگاشتيدهدنايكديگر  اجتماعي مختلف را بر
رفتارگرايي در علوم سياسي نوين را   روشمنشور يستون طريق ديويد ابدين شناختي 

يچ و و توسط متفكران به نام ديگري نيز همچون كارل داواصول مورد نظر . كند مي ارائه
اما مفاهيم . يده استمختلف ارائه گردهاي   بيانبهگرفته شده و  سينگر به كار ديويد

به . مندرج استيستون  در اصول ارائه شده توسط انوعيآنها به ي ها همندرج در انديش
 روش كند مي  سيستم در علوم سياسي تلاشمفهومون با به كارگيري ستخصوص كه اي

 شده و تامطالعات مربوط به مديريت آغاز شناسي مطالعه سيستمي را كه از زيست
 او زندگي سياسي ومحيط سياسي نيز مانند نظراز . استفاده قرار دهدگسترش يافته مورد 
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 اصولي باعث تنظيم روابط بازيگران قواعدي ها سيستم كه در طور همان. يك سيستم است
جامعه سياسي خود .  نيز چنين استسياسيدر جامعة ، شوند مي و عوامل اصلي درون نظم

آفرينند و روابط خود را بر   مينقشيآنها  هر يك كه شوند مي هايي تقسيم به زير سيستم
 كه به دارد )out puts( هاييداد برون نظام هر. كنند مي بنياد قواعد قابل شناختي تنظيم

دادها بر محيط   بروناتتأثير. گذارند  ميتأثيرآن  محيط خارجي آن سيستم وارد شده و بر
ه و گاه روابط آن را  سيستم بازگشتدرونبه  )feed back( دخارجي به صورت بازخور

ديگري هم براي يك نظام  )in puts( هايداد درونالبته . سازد  مييا متحول بازتوليد
ي ديگر موجود در ها نظام از محيط خارج از آن و از عمدهسياسي وجود دارد كه به طور 

 براي شناخت يك جامعه سياسي بايد در حقيقت، سيستميبا ديدگاه . گيرد مي آن نشأت
ي قابل تشخيص و ها سيستمزير،  موجود در آناصليبازيگران ، حاكم بر آنقواعد 

 قرار شناساييهاي آن را مورد داد درون و بازخوردهاهمچنين محيط خارج از سيستم و 
  . كند مي مندتر قاعده نگاه علمي به سياست را،  اين روشكه است گونه بدين ۱۱.داد

ي ها سيستمان يك سيستم سياسي كه زير  به عنوايران عنوان نمونه جامعه سياسي به
بايست بازيگران اصلي   ميدر اين روش نخست.  استشناساييفعال خود را دارد قابل 

گذاري سياسي تأثير حاكم بر روابط و قواعد كرد و سپس شناساييومؤثر اين سيستم را 
  توسط ايران در محيط خارج از اينشدهتصميمات و اقدامات انجام . آنها را جست

، اتتأثيرگذارد و اين  مي تأثير است الملل بينسيستم كه سيستم بزرگتري به نام نظام 
 و خود را به گردد مي  سيستم بازدرونهايي دارد كه به صورت بازخورد به  العمل عكس

  . دهد مي نشانكننده  ساز و يا تثبيت ملي تحولاگونة عو
مند  لم تجربي و روشقالب يك ع سياست در، شناسي عرصة روش  درگونه بدين

 پايدار حاكم بر روابط سياسي را قواعد تواند مي آيد كه همچون فيزيك وشيمي درمي
مفهومي مانند سيستم ارائه ي ها قالب دركشف كرده و درقالب قوانين پايدار علمي و يا 

مجامع   قرن بيست ويكم نيز هنوز روش غالب درسرآغازدر ،  رويكرداين ۱۲.كند
به عنوان ، ايران نيز روش علمي رفتارگرايانهي ها هدانشگا و در شدبا مي آكادميك

 و چه در ها هنام  تحقيقات رسمي چه در قالب پايانحتي وشدهاستاندارد علمي پذيرفته 
  .  خود را با اين استانداردها وفق دهندبايدتحقيقاتي ي ها حقالب طر
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پوزيتيوسيتي و ي اه روشكه در اعتراض به  نوينيي ها هانديشهمراه با  اما 
 پديدار گشتند كه بنياد متدهاي رايج و شناختي مكاتبي معرفت، ه پديد آمدگرايان رفتار
امروزه اين اعتراض . برند  مي به زير سؤالراغالب در علوم اجتماعي و سياسي ي ها روش

 در مجامع آكادميك و محافل و نوشتاري رايجبه تدريج به امري ، شناسانه معرفت
ري دست به گ خود در عصر روشنبنيادبا   روشنفكرياين. شود مي  بدلروشنفكري

  به طور عمده با سه جريان عمومي شناختهمنتقدمكاتب معترض و . گريبان شده است
ني پست،  هرمنوتيكهواداران فلسفي و يا گرايان تأويل: شوند مي   . م و نظريه انتقاديسمدر

 ماركس و تلفيق آن باي ها ه از انديش جديدبابرداشتي انتقادي به طور عمده نظريه
 در آميخته و چون بررسي آن در مجال اندك ارتباطي گران ي فرويد و انديشهها برداشت

در ادامة مقاله تلاش خواهيم . گذاريم  ديگر واميزمانيآن را به ، گنجد نمياين مقاله 
  . ديگر انجام دهيم   بر دو نحلةاجماليكرد تا يك مرور بسيار 

  نوتيك و فهم سياستهرم ‐۲
هرمنوتيك ديگر يك ،  در محافل علمي ايرانديميلايكم   قرن بيست وي ابتدادر 

  . شود مين كاملاً درستي از آني ها هگرچه گاهي استفاد،  استشدهاصطلاح شناخته 
ويلهلم   قرن نوزدهمي مثلپردازان  تبعيت از برخي نظريهبابرخي هرمنوتيك را  

 عنواندانند و با مقداري اغماض از آن به   مييك روشزي او و همفكران امروديلتاي 
در پس ذهن كاربران اين معني نهفته . آورند مي تأويل سخن به ميان روش تفسير و

 به معناي واقعي يك متن و يا يك موجوديت توان مي تأويل و  تفسيرروش كه با است
هرمنوتيك مشهور از متفكران اي  پارهبا انديشه ، حالي كه اين نگاه در.  بردپيانساني 

  .  استناهمخوان
تأويل متون  و  مذهب و فلسفه به شيوة تفسيردر در نقطة آغازين خود هرمنوتيك

 علف به عنوان يك واژه يوناني از هرمنوتيكاصطلاح . شد  ميمذهبي و فلسفي اطلاق
 معني  به»Hermeneiهرمينا «به معناي تفسير كردن و اسم » )Hermenuein( هرمنوئين«

. استگرفته  )Hermes( »هرمس«  ازريشهاين فعل و اسم نيز . تفسير گرفته شده است
 يكديگرهرمس از ديدگاه يونانيان باستان خدايي بود كه نقش رساندن پيام خدايان را به 

 ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

 

۵۸

رمزي خدايان را هاي  كرد تا پيام  ميعين حال به آدميان نيز ياري و در، برعهده داشت
   ۱۳. را در سخن گفتن و نوشتن بفهمنديكديگر منظور درك كند و مقصود و

  :  از فرهنگ لغات فلسفه معني كلمه هرمنوتيك چنين آمده استدريكي
 عمدتاًمعتبر و ي ها ه است از هنر وعلم تفسير به ويژه براي نوشتعبارتهرمنوتيك «

  ۱۴»تشابهات و مترادفاتم مقدس و تأويل كتبجهت كاربرد در 
 جديد به خصوص آنها كه از اين شناسان  معرفتدربيانروزه  تعريف لغوي اماين

تعريفي جامع و مانع ، كنند مي  استفادهاجتماعياصطلاح در بازانديشي در مطالعات 
 )Routledge(  المعارف فلسفه راتلجه    مانند دايرفلسفيجديدتر ي ها هدر مجموع. نيست

  :  المعارف آمدههايرددر اين . تعاريف بهتري از هرمنوتيك ارائه شده است
نظريه وروش تفسير كتاب مقدس اي   به طور ريشه»هنر تفسير« عنوان بههرمنوتيك «

ويلهلم ديلتاي آن را به تفسير تمامي اعمال و .  و پيچيده بوددشوارو ديگر متون 
.  داد كه تاريخ و تفسير زندگي بشر را نيز در برمي گرفتگسترشتوليدات انساني 

،  فرض كرد از بودن انسان»تفسيري«آن را ) ۱۹۲۷ (» و زمانبودن«هايدگر در كتاب 
تحت نفوذ و تفسير آن هرمنوتيك به . كند مي فهمد و تفسير  ميبودني كه خود را

  ۱۵». تبديل شد و مناقشات نظري بسياري را برانگيختاروپاييموضوع محوري فلسفي 
 غاز قرن نوزدهم ميلادي هرمنوتيك جديد در آپيشتاز آراء شلايرماخر كه او را در

 مفاهيم واقعي مندرج در توان مي  است كه چگونهاينمهمترين دغدغه موجود ، دانند مي
،  پرواضح است كه براي اصل هرمنوتيكبنابراين. يك متن را فهميد و تفسير كرد

 تجربي به دنبال گرايان علم.  متفاوت استجديد با اهل علوم اجتماعي مسئله موضوع و
 هستند و هواداران هرمنوتيك به دنبال ذهنيات موجود در عالم خارج از شناخت عين

. ديگر آفريده شده استهاي   توسط ذهنكههايي هستند  ن متون يا پديدهآفهم ويا تفسير
براي يك ذهن ،  پديده آمدهانسانيحال بحث بر سر اين است كه آيا معنا يا پديدار 

يابيم   مي طريق تفسير بدان دستازختي كه  آيا شنا؟تفسيرگر قابل شناخت است يا خير
   ؟شناخت معناي واقعي مورد نظر مؤلف است

 شلايرماخر آغازگر آن است اين سؤالات پاسخي كه،  هرمنوتيك سنتي اما جديددر
 با شناخت دقيق قواعد زباني و گرامر ومعناي رامتني   هرتوان مي از نظر او. مثبت دارند
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، در حقيقت قواعد زباني.  و تفسير كردفهميدته در آن دقيق لغات و كلمات به كاررف
 مورد نظر يك مؤلف هستند واقعي ما به سوي شناخت معناي راهنماي …دستور زبان و

 قرن نوزدهم اواخردر ،  پس از شلايرماخراما ۱۶.و ابزار ما براي فهم و تفسير درست آن
. كند مي  تبديلانسانيعلوم أله ديگر آلماني هرمنوتيك را به يك روش در تميلادي يك م

  . خواند  ميعلومي كه ويلهلم ديلتاي آنها را علوم معنوي
علوم تجربي و علوم ي ها روش به كاربرد كه از نخستين كساني است يلتايد

انساني سخت انساني و اشياء ي ها ه كه ميان پديداستاو معتقد . تازد  مياجتماعي و 
هايي   كه بتوانيم از همان روششود مي ع از آنتفاوتي بزرگ وجود دارد اين تفاوت مان

از نظر .  و معنوي نيز بهره گيريمانسانيببريم در علوم  را كه براي شناخت اشياء به كار
  به عنوان فاعل شناخت از آن جداراخود ، ديلتاي انسان در زمان شناخت طبيعت

 كه در عالم در حالي. دكن مياش  شناسايي و از بيرون بر آن نظر افكنده اقدام به كند مي
لذا بالعكس بدون .  بشناسدخواهد  ميانساني او خود بخشي از موضوعي است كه

   ۱۷. نداردوجودمشاركت فعال و آگاهانه در موضوع امكان شناخت آن 
مؤلف يا مؤلفاني دارد كه معني ،  پديده انساني ديگريا معتقد است كه هرمتن ديلتاي
غرض در يك  اين معني و قصد واند   داشتهآن خاصي از آفريدن و غرضو قصد 

 اثر يا بنابراين براي شناخت يك. استتاريخي مشخص شكل گرفته ، شرايط اجتماعي
رمنوتيك بهره برد ، ديگر مخلوق انساني هرمتن يا   و غرض بتوان قصد تابايد از ه
ت كه  اين اسهرمنوتيكپس كار اصلي .  را دريافت»نيت مؤلف«عبارت بهتر و به اصلي 

،  قرار دهدمؤلف خود را در شرايط خاص تاريخي المقدور حتيمفسر را ياري كند تا 
 شده را ساختهخود را جايگزين او سازد و از اين طريق معناي اصلي متن يا پديده 

 مقابلاز اين جا بود كه هرمنوتيك به يك روش فكري بدل گشت كه در . دريابد
 او ازاز نظر ديلتاي آنچه تا قبل . ي قرار داردعلمي مطالعه در علوم اجتماعي ها روش
 قراراما آنچه پس از اوبايد موضوع تفسير ، شد متون ادبي و آثار هنري بود  ميتفسير
 موردچون آنچه علوم انساني . ميان آنها استهاي  واقعيات تاريخي و ارتباط، گيرد

از اين راه هرمنوتيك در نتيجه ، تاريخ نهفته استمتن  طن و در بدهد مي مطالعه قرار
  ۱۸. انساني را بيابدعلوم اساسي معرفت شناختي مشكلات راه حل بايد
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امر اين نگاه و اين برداشت از د او هانس گئورگ گادنبال مارتين هايدگر و به البته
 و يك متد در مقابل شناسي آنها هرمنوتيك را يك روش. هرمنوتيك را به نقد گذاردند

 ـ بلكه از نظر آنها علوم تجربي. نددانست مين انساني علومويستي  پوزتيتـ متدهاي تجربي
 است و هدف هرمنوتيك اين نيست كه تمدن بشري را ارزشكاربردي در جاي خود پر 

اين علوم رايج به خصوص .  اجتماعي نجات دهدـ تجربياز سر كژفهمي ناشي از علوم 
اما . و گريزي از آن نيستاند  ده رشد تمدن مدرن بوپايهمبنا و ، در حوزه علوم اجتماعي
در علوم تجربي گرايي  تماميت، امرد انديشه گابراساسخصوص ه از نظرگاه هايدگر و ب

 مربوط به فهم وادراك بشري ناپيدا مانده و حقيقتباعث شده تا بخشي از ، مدرن
د  بلكه خو» علومشناسي روش«  از ديدگاه آنها نههرمنوتيكموضوع . ناديده انگاشته شود

گونه كه علوم اثباتي اجتماعي برآن   آنتوان مي اين نظر نبراساس. است» مفه« پديده
خالي ها  داوري پيشذهن خود را از ، اجتماعيي ها ه فهم پديدزماندر ، فشردند  ميپاي
ما هاي  داوري پيش ذهن ساخته زمان و تاريخ و شكل گرفته از همان اصولاً زيرا ۱۹.كرد
  : اره به نقل از هايدگر نوشت باينامر در دگا. است
   ۲۰».هايمان نيستند داوري اند،  هستيمان سهيمساختنهايمان در  داوري پيش  كهآنقدر«

منبعث از شرايط هاي   فعلي مشروط است به نيازها و ذهنيتشرايط ما در علم
  :  باره معتقد استاينامر در دگا. تاريخي ما

گي هرمنوتيك هستي دنيم اين مشروط بوتوا  ميچگونه ما اين است كه مسئلهاكنون «
اصل رهايي از جهتپايهخود را در برابر علم مدرن كه بر   استوار داوري پيشو گيري   

 توسعه علم و به  مشروعيت را با ارائه رهنموداين،  ما به يقين؟شده مشروعيت بخشيم
 نتايج بگذريم كه رهنمودهايي از اين دست هميشه. آفرينيم نميفرمانبرداري به آن 

يعلم برپايه . علم چنين لطفي درحق ما نخواهد كرد. آورد  ميمضحكي به بار  ضرورت
 دانش بيشتر و هردم دهد مي به راه خود ادامه، دروني كه فراتر از اختيار خود آن است

 مسئله بنابراين. راه ديگري هم وجود ندارد. آفرينند مي، كننده و نيروي مهاركننده هخير
اي   و گونهدهداهي انساني ما بتواند خود را روياروي جهان علم قرار نيست كه آگاين 

 با تازه كه جهاني دهد مي  اگر علم جديد به ما اين قدرت رااما …ضد علم پديد آورد
اين ، كند مي جهاني كه همه چيز گرداگرد ما را دگرگون، اهداف تكنولوژيك بر پا كنيم
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 چيز حتي همه ن امور را به دست آوردهبدان معنا نيست كه پژوهشگري كه دانش اي
 مانده بپرسيم كه آيا چيزي از نظر دور مدام بايد …كاربردها را از پيش در نظر گرفته

مثلاً به زبان آمار در  نكته كه واقعيتاين …است   به كدام پرسش پاسخآيند ميهايي 
 خن دربه س ها واقعيتكدام ، شوند مي ديگر مطرحهايي   آنجا كه پرسشو دهند مي
   ۲۱».هرمنوتيكي استاي  مسئله، آيند مي

امر كار هرمنوتيك نگاهي هستي شناختي به پديدة فهم انسان از د نظر گااز بنابراين
 به طور مستمر به شناختي عميق از تواند مي  فرآيند فهم انسانايندر . خود است

 ني مانندكسا.  آخر در هرمنوتيك نيستحرف اين لبتها. يابدوضعيت خويش نيز دست 
 تفسير و برايش هم هستند كه همچنان هرمنوتيك را روشي رهي. د. اميليو بتّي و ا

:  عنواني گذاردچنين كرد منتشر ۱۹۶۲كه در سال ي ها سالاميليو بتّي بر ر. داند مي تأويل
ي ها هناگفته پيدا است كه او احياگر انديش. » علوم انسانيعام روش  هرمنوتيك به منزلة«

م كه هيچ عينيتي توسط مؤلفان متون مختلف گويييم بتوان مي بتي ننظراز . ستديلتاي ا
ي سطور يك نوشتار و يا در نمادهاي لا لابهمعنايي مشخص كه در . آفريده نشده است

 از شخص مستقل عيني و معنايي  انساني نهفته استپديدةيك اثر هنري يا يك 
  آنفهمتفسير و ، داوري خود به هاي ذهني تفسيرگر دارد كه البته مفسر با پيش

اما اين عينيت هست و بايد كوشيد تا آن را در فراسوي الزامات امروزين . پردازد مي
   ۲۲.دريافتها   و با رمزگشايي از نمادها و كلامتاريخي

ة آن در علوم سياسي شناسان  به هرمنوتيك بيشتر از برداشت هستيشناسانه  روشرويكرد
كاربردن  اند حقيقت گروهي از دانشمندان علوم سياسي كوشيده در. اند گذارده تأثير تا با به 

متفاوت را براي اي  شيوه، سياسيي ها ه عنوان يك روش فهم و تأويل پديدبههرمنوتيك 
مارك نويفلد از جمله اين دانشمندان است كه تلاش كرده با .  مطرح سازدسياسيمطالعات 

و گر   مسلم انگاشته شده علوم سياسي اثباتضفرو، هرمنوتيكيي ها ه انديشبهاتكاء 
او معتقد است كه . گذارده و شيوه مطالعاتي ديگري را جايگزين آن سازد  كناررارفتارگرا 

 كه پايه تحقيقات رفتارشناسانه است در علوم »وحدت روش شناختي علوم« عمومياصل 
ند كه قوانيني ثابت و قابل سياسي مانند اشياء نيستي ها هزيرا پديد.  اطلاق نيستقابلسياسي 
پذيربرآنها حكمفرما تعميم و اثبات چيز عنصر  سياسي بيش از هري ها هدر پديد. باشد 
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الاذهان و   تعامل بين  معاني انساني و نتيجةحاصلسياست . خورد  ميآگاهي انسان به چشم
نيازمند تفسروستاز اين . تبادل و تشكل معاني است . ير هستيم كه براي فهم و ادارك آنها 

  ۲۳.نه تعيني قابل اثبات.  تفسير استقابل سياست مجموعه معاني در حقيقت
 ومبادله اين ها انسان اجتماعي چيزي جز معاني برآمده از ذهن دنياي و سياست

 آنچه در پيش چشمان ما در قالب سياست و حتي جامعه شكل. نيستندمعاني با هم 
شرايط . ميان اذهان مختلف آدميان است تبادل معاني حاصل در حقيقت و گيرد مي

معاني . ندمؤثر و نحوه تبادل اين معاني باهم بسيار پيدايشتاريخي والزامات زماني در 
 زبان مهمترين نظام طبيعتاًكه . نمايند  ميبازها   و سنبلنمادهانيز خود را در سيماي 

ذا جهان سياست نه ل. كند مي نمادين است كه خود رابراي تفسير و تأويل و فهم ارائه
  .  استبلكه مجموعه نمادهاي قابل تفسير، عينيت قابل اكتشاف

و روابط سياست   آنكه هرمنوتيك را به عنوان روش فهم دراز قبل لدفنويمارك 
خود داراي ، طرفي  رفتاري مدعي بياثباتي كه علوم دهد مي نشان، بندد به كارالملل  بين

.  وضعيت موجود هستندساختنپي مستحكم  ايدئولوژيك بود و در ـ بار ارزشي
 گرا نشان  جو و قدرتمنفعتاز واحدهاي اي   جهان را به گونة مجموعهيانگرا واقع
صرفاً به دنبال منازعه براي منافع بيشتر دهند مي  و تلاش.  هستندخودشان كه همگي 
 كه ليدر حا. بقولانند،  جهان سياستناپذير  كه اين را به شكل واقعيت گريزكنند مي

 آنها درباره سياست ذهنيت باور و در حقيقت. كنند مي كه آنها ارائهاي  عيني واقعيت
غير قابل تغييير اي   قاعدهوآنها سعي دارند تا اين وضع را به عنوان عينيت . جهاني است

صرفاً راهنشان دهند كه   به دنبال شناخت آن و بايدي جز براي فرار از آن نيست و 
دراصل به دنبال يي گرا واقعو گرايي   تعبير نويفلد اثباتبه ۲۴.ن بودآ هماهنگ شدن با

 را ها دولت و ها انسان سياسي ميان روابطآنها .  جهان سياست هستند» كردنهوار شيئي«
ارادة  خواست و مستقل از و  كه جدااشيائي. آورند مي در به گونة اشيائي غيرقابل تغيير
اين امر به علوم .  با آنها را نداردسازگارينطباق و جز ااي  انساني هستند و بشر چاره

كاملاً   مي پنهاني ايدئولوژيكخصلتنوعي ، الملل بين و روابطاثباتي سياسي  بخشد كه 
   ۲۵. استآنبرخلاف ادعاي پديدآورندگان و هواداران 

كاملاً قابل عينيت بنابراين  در حقيقت ،  استگرايان  كه مورد نظر تجربهشناسايي 
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به همين دليل هم هست كه در شناخت .  نظم مورد نظر آنها استبازتوليدزي و بازسا
ي ها همثلاً يكي از جديدترين مفاهيم و پديد. لنگد  ميگرايان پاي تجربه، جهانيي ها هپديد
دانشمندان علوم سياسي و روابط مورد .  است»المللي بيني ها رژيم«، الملل بين نظر 
دانشمندان براساس ديدگاه استفن كر توسط مجالمللي بين يها رژيم به عنوان ، زنرمعي از 

، و قواعد قابل اتباعي كه اهدافگيري  تصميمي ها هشيو، هنجارها،  اصولازاي  مجموعه«
. اند شدهتعريف ، »گيرد مي  براساس آنها شكلالمللي بينو رفتارهاي بازيگران ي ها هخواست

 در ادعامورد هاي   شاخصتوان مي  راستيسؤال هواداران هرمنوتيك اين است كه آيا به
 چون يگرايان  تفسير؟عالم واقعيت بازشناخت و عينيت آنها را نشان داد اين تعريف را در

 واقعيت عيني المللي بيناز نظر آنها رژيم . مارتين هاليس و استيواسميت معتقدند خير
موضوع و پديداري است كه در اثر تبادل و. نيست  ذهني ين بعانيمگيري  شكل بلكه 

تمايلات  رفتارها و، المللي بين خاص ومحيط اگر بازيگراني در شرايط. ساخته شده است
يك عينيت قابل   نه به دليل قرارگرفتن آنها دراين، سازند  مي ازخود نمايانمشابهي

قيقت.  برآيند معاني مورد نظر آنهاستوبلكه حاصل ، تشخيص به نام رژيم است ، در ح
و تأويل هستيم كه بتواند با توجه   يك تفسيرنيازمند المللي بين ادراك رژيم مابراي فهم و

 بنياد ذهني كه اين رفتارها و هنجارهاي مشابه را سبب معاني، به شرايط و الزامات زمانه
   ۲۶.ادراك كنيم اند، گرديده

 و جان روگي نيز معتقدند كه ويلككراتا فردريكالمللي  در عرصة مطالعات بين
سياسي كه بيش از ديگر ي ها ه عنوان پديدبه المللي بيني ها رژيم و المللي بيني ها نزماسا

ذاتاً برآمده از خودبه دليل ماهيت  اند، قرارگرفته رفتاري ـ  اثباتي پديدارها مورد مطالعة  كه 
 راه تأويل نمادهاي ازخصلتي تفسيري داشته و ، بين اذهان هستند معاني مبادله شده

 اثراتآن و ي ها ويژگي توان مي، تاريخيهاي  باتوجه به شرايط و ضرورت، موجود در آن
 از )de-reification( زدايي ئيآن را مورد تفسير و تأويل قرارداده اين امر باعث شي

شناختي  معني  انساني وكالبد و آنها را دوباره به گردد مي المللي بينسياسي و ي ها هپديد
  . گرداند مي باز خود

، انسانيي ها هسياسي مانند ديگر پديدي ها هفسير و تأويل در مورد پديد تالبته
 هگرايان خصلت تفسير  ناشي از»هرمنوتيكي دور«.  است»دورهرمنوتيكي«مستلزم نوعي 
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 قرار  سياسي مورد فهم و تفسيرتفسيرگرسياسي توسط يك  ه پديد چون هر. است
ي ذهنهاي  داوري پيشو  ها هساخت پيش از است متأثراما خود اين تفسيرگر نيز . گيرد مي
 او و تأويلتفسير بنابراين خود عمل . استتاريخي او   واجتماعي  ناشي از شرايطكه

 اين امر به نوعي دورو گاهي تسلسل تفسيري.  ديگري استو تأويلتفسير نيز نيازمند 
ريه تفسير و البته اين امر باعث ابطال و كنارگذاري نظ.  گريزي نيستآنانجامد كه از  مي

 ةفلسفتسلسل را مانند و دور ،  صاحبان اين نظريهچون ۲۷. شدنخواهدهرمنوتيك 
 ادراك  ناگزير در عرصةاي  ه و آن را پديدهدانست مينارسطويي موجب رد يك نظريه 

  . شمرند  ميانسان
 »سياست تفسيري«كتاب   خود برمقدمة در طريق چنانچه مايكل گيبونز بدين

  : گويد مي
مقابل   تفسيري به عنوان جايگزيني درنظريه يا شناسي تأويل، طالعات سياسيدر م«

 به وحدت روش شناختي علوم طبيعي و اعتقادنگرش اثباتي با . نگرش اثباتي ظهور كرد
هاي  هميشگي  و سياسي به وسيلة كشفاجتماعيي ها هاجتماعي در پي تبيين عيني پديد

  ۲۸.» استتجربهآماري و قوانين علي از طريق مشاهده و 
 زندگي سياسي را جدا و گرايان  كه اثباتمعتقدند مقابل طرفداران نظريه تفسيري در

. گيرند  مي دو را ناديدهآندانند و پيوند دروني   مي بر زندگي سياسيحاكم مستقل از زبان
 و به همين دليل به جاي استزبان سازنده واقعيت ، گويد  مي كه چارلز تيلورطور همان

ي ها ه شناخت معاني و رويپيبايد در پذير  ي ذهني و رفتارهاي مشاهدهها گرايشبه توجه 
  و شواهد تجربي را فراهمذهنيبينا ذهني و مشتركي بود كه زمينة اجتماعي ظهور معاني 

   ۲۹».سازند مي
در .  مطالعه و فهم سياست گشوده استدر هرمنوتيك يك راه متفاوت را گونه بدين

 تجربي علوم سياسي ارائه ـ  علميشناسي ي با استانداردهاي روشهرمنوتيك متدجديد
اصولاً فهم وتفسير قابليت استاندارديزه شدن ندارد و نگردد مين  يك توان مي چون 

 واحدارائه يك روش .  آن را به كار ببندندگران طريق مشخص ارائه كرد كه همة تفسير
ه متفكران و اهل سياست را به هرمنوتيك تنها توج. اصولاً خلاف طبيعت تفسير است

  غير عيني و غيراثباتي سياست و لزوم تفسير وفهم معاني پديدآورندة،  غيرذاتيخصلت
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  . گشايد  مي سياست  راهي متفاوت در مطالعةگونه بدينو كند مي  جلبآن

   مدرنيسم و دانش سياسيپست ‐۳
بي در علوم ي تجرها روش علمي وانديشة دوران اوج مدرنيسم و هنگامي كه در 

در درون حوزة معرفتي ، يافتند  ميواقتدارخود را در اوج شكوفايي ، اجتماعي و سياسي
جوهر آنها را   مواجه گشتند كه اصل وبراندازي با اعتراض گسترده و بنيان، مغرب زمين
 بدل رنيسم فكري جديدي به نام پست مدجرياناين اعتراض به . طلبيد  ميبه چالش
اين . برد  ميمدرن را به زير سؤالگرايي   و بنيادهاي اصلي علمها فرض پيششد كه 

برخي   هرمنوتيك مشترك بوده و حتي درهواداراناز مفاهيم با نظرات اي  جريان در پاره
موضوعات متفاوتي نيز توسط آنها طرح شده   ومباحثاما . موارد با آنها درآميخته است

سم نيز مانند هرمنوتيك پست مدرني. داخت پرآنهابه اي  بخش جداگانه  درتوان مي كه
هرچند قابليت . نمايد مي  اجتماعي را انكارـ تجربييابي علوم   و عينيتينماي قدرت واقع

گشايي از   براي پردهرااما توانايي آن كند مين انكار راعلوم مدرن سازي  كاربردي و تمدن
 تاحد ساز   زباني مشروعيتيها يبازواقعيات ناب انساني و اجتماعي رد كرده و آنها را 

  . دهد مي تقليل
سياست عملي طور همان الب در غتاز اعتراض به جريان  پيشها يفرانسو كه در هنر و 

از .  نيز آغازگري تفكر پست مدرن را بر عهده داشتندانديشه عرصة درمغرب زمين بودند 
ميشل فوكو در  و رژان فرانسوليوتا، ژاك دريداي ها ه انديشتدريجي با رواج ۱۹۷۰دهة 

پست مدرنيسم به يك جريان ، پيربورديو، درياوژان ب، ژولياكريستواكنار متفكراني چون 
  .  انديشة انساني بدل شد درعرصةفكري پر نفوذ 

محض مدرن گرايي   اساس ديدگاه پست مدرن برنفي و نقد علمشناسي  روشعرصة در
كردند و معتقد بودند كه   مي انساني را نقدـ ية علوم تجربشناسان  عينيتكاربردآنها . قرار دارد

 نه تنها قابليت شناخت،  كردهزيتا علوم انساني يكه   كه مدتي در عرصةجديدعلم 
 ديگر قدرت و سيماي نوين تسلط   چهرةدر حقيقت واقعيات را ندارد بلكه چرايو چون بي

  .  استبشري  جامعةدر عرصة 
قصد و . دارد  ميبر واليوتارسن ژان فران نقد علم تجربي ومدربراي گام نخستين
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  : از نظر او.  از علم تجربي مدرن استزدايي مشروعيتتلاش اصلي ليوتار 
دانش علمي همواره علاوه بر آن در رقابت ،  نيستدانشدانش علمي بيانگر كليت «

جهت سادگي  كه من آن را در،  داشته استوجود از دانشنوع ديگري ، و تضادها
 بر علم تواند مي رواييمنظورم بيان اين نكته نيست كه دانش . نامم  مي»يدانش رواي«

تعدل دروني و بهجت و صميمت ي ها هايد بلكه الگوي آن مربوط به، چيره و فائق آيد
دانند كه   ميهمه …ي داردانگيز  كنار آن دانش علمي معاصر وضعيت اسفدراست كه 

 به ها ه و دانشگاها هوليدي در آزمايشگا در تمام جوامع ت۱۹۶۰ دهةي ها سالدر خلال 
  ۳۰».خورد  ميچشم
 مشروعيت خود را توجيه كند و براي اين تواند مي علم مدرن خود نليوتار ديدگاه از

توان و لزوم ، گرايي عقل، مداري است كه در آن انساناي   پذيرفته شدهروايتامر نيازمند 
ز همين روست كه ماهيت دانش با ا.  يافته باشدمشروعيتن اخلاق مدر، طبيعتهار م

به توليد و » دانشگاه« آميزد و مركز اقتدار دانش به نام  مي در همنيزقدرت حكومتي 
  . يابد مي العاده فوقجايگاهي ،  روايي مشروعيت بخش به آنمبانيگسترش علم و 

وضعيت مدرن در روايت غالب ،  تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات جديدگسترش با اما
كنندة بنياد  ن جهاني كامپيوتر به عنوان متحولدر شرايط نوي. شود مي بحرانتخوش آن دس

تمام عناصر . دهد مي  را تغيير»دانشگاه«گذارد و حتي جايگاه   ميوجود   عرصةبهدانش پا 
در وضعيت پست ، كرد  مي تجربي مدرن را توجيهـ  كه مشروعيت دانش علميروايتي
، ت پست مدرن وضعيتي است كه در آن علوم قطعيتوضعي. شود مي تزلزل دچارمدرن 

وجود  )Metanarrative( »فراروايتي«در اين وضعيت هيچ . زند  ميموجترديد و نسبيت 
نه .  واحدي توضيح دهدقواعد اجتماعي را بر اساس ـ ندارد كه بتواند تمام مسائل انساني

آليسم آلماني و  ه ايدهن، مسيحيتنه روايت رستگاري  ، نه ماركسيسم، مدرنگرايي  علم
 مشروعيت و كه همه چيز را توضيح داده »فراروايت« در غالب تواند مي نهيچيك …نه
فراروايت شكل گرفته پس از انقلاب . ندارد  پست مدرن وجودوضعيتدر ، بخشند مي

چون آزادي و عدالت را در كنار علم و عقل و پيشرفت قرار داده هايي  فرانسه كه آموزه
ان در د، بود امادر وضعيت . و مشروعيت بخش علم انساني مدرن بودگر   توجيهمدرنور

خرد قرار ي ها روايتدر مقابل موج وسيعي از ،  روايت همانند ديگرانفرامدرن اين  پست
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  ۳۱.گوناگون استهاي  فرهنگ ي نمادگوياگرفته كه 
 كه گيرد مي  بهره»گفتمان«  جديد از مفهوماجتماعي ـ  براي فهم مسائل انسانيليوتار

 يافتهجايگاهي رفيع  ،  اجتماعي جديدـ در ديدگاه پست مدرن و در مطالعات انساني
 ها هاين مفهوم را به معني فرآيند بازنمايي پديد، »تصوير، گفتمان«ليوتار در كتاب . است

 و نيز موضوعات شناخت و دانش،  مفاهيمگفتمان. كند مي از طريق مفاهيم اطلاق
 نظام از اين. دهد مي ي بياني را در نظامي از مفاهيم سازمانها قالب كلمات و جملات و

 نظام اينمعاني و مفاهيمي تشكيل شده است و معاني و مفاهيم براساس جايگاهشان در 
ي ها ه زماني گوندر و  مكانيمختلفبراساس شرايط  ها گفتمان ۳۲.شوند مي تعريف
مترين كار دانشمندان در شرايط نوين گفتماني مهي ها هيابند و شناخت شبك  ميمختلفي
  . است

از نظر او . كند مي  دانش را بيانـ  قدرتناپذير  همين مبنا رابطة گسستبر فوكو ميشل
يتتعليم ي ها هشيو علوم و دانش و   نه تنها بازنماي واقعيت نيستند بلكه ترجمان ووترب

و كننده  تعيين، دانشهاي  بندي صورت در حقيقت. اند روي ديگر روابط قدرت در جامعه
بازنماي روابط قدرت است ، ن علمي مدرگفتمانپس . اند نمايانگر روابط قدرت در جامعه

با ، قدرتي ها هالبته اين قدرت نيز به مانند همة گون. نه نشانگر واقعيات موجود در جامعه
يت  محلي از اهمـ بوميي ها گفتمان كه براي فوكو رواستاز همين . سترو روبهمقاومت 

 گفتمان مدرن كه نقش حاكم و غالب يافته است برابرو جذابيت برخوردارند زيرا در 
 فوكو به انقلاب اسلامي ايران نيز به همين دليل خاصتوجه ويژه ونگاه . كنند مي مقاومت
، تمدن معاصر و حتي بديهيات آن مانند جنوني ها هشالوداز نظر او بسياري از . است

 حذف پيچيدة شيوة در حقيقت،  جنسياخلاق  وتربيت و ي تعليمها نظام، پزشكي
 وجود بهوكنارگذاري است كه در اثر پيدايش عقلانيت مدرن واخلاق ناشي از مدرنيسم 

  . آمده است
كوشد تا قواعدي كه   ميتبارشناسي و شناسي چون ديرينههايي   با شيوهفوكو

 خود ها گفتمانالبته . دريابدها آن   حاكم است را با بررسي و تعميق در گذشتةها گفتمانبر
فتمانفهم «اين است كه شناس  اما كار ديرينه. آفرينند  ميقواعد خود را  را براساس ها گ

  ۳۳».قانون تكوين و پيدايش بالفعل آنها ممكن سازد
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  قدم كه مصداق و معني را حذف و تعليقثابتشناس  شناس به عنوان پديدار ديرينه«
 و مصداق ظاهري و تغييروصيف كردارهاي گفتماني در حال تنها نيازمند ت، كند مي

  كردارها پيداايناست كه همراه با ) يعني مجموعة تفاسيري (معناي ظاهري آنها
 علوم مورد جديخارج از دعاوي صدق و معناي اي  از آنجا كه چنين مطالعه. شوند مي

بلكه . باشدي جدي نبايد براي خود مدعي معنا و قدرت تبيين، مطالعه خود قراردارد
منطقاً فارغ از تعارض باشدشناسي ديرينه  باشد كه فوكو چيزيبايد همان  مي،  براي آنكه 

   ۳۴.كند مي توصيف»توصيف خالصي از گفتمان«مكرراً به عنوان 
 در توصيف و نشان دادن محمل سعي شناسي  ترتيب فوكو با روش ديرينهبدين
  و معناي صحيح علوم در قالبصداقت در مورد فارغ از اينكه.  داردها گفتمانپيدايش 
 ها گفتمان نسبت به تواند مي به زودي دريافت كه نفوكو اما.  كاري داشته باشدها گفتمان

مورد صدق و كذب  بي  او خود را درگير در ماجرا. طرف باشد  بيآنهاتفاوت و در 
سي را تاحدي او تبارشنا.  گرديدتبارشناسيديد و همين امر موجب ظهور و روش  مي

  : از نظر فوكو. داند مي شناسي مكمل روش ديرينه
 بالفعل گفتمان سروكار دارد وگيري  بارشتة مسلسل شكل، تحليل،  تبارشناسانهبعد«
منظور من قدرتي نيست كه در مقابل نفي  ،  آن را دريابدتأييد تا قدرت اثبات و كوشد مي

 توان مي ت است كه در رابطه با آناوعاز موضاي   بلكه قدرت برقرارسازي حوزهقرارداد
   ۳۵». و يا نفي كردتأييددرست يا غلط را ي ها هگزار
  :  نظر فوكواز
  او را تشكيلشناسي  است كه بنياد روششناسي ديرينهتركيب مكمل تبارشناسي و «
 و كند مي  انسان درجامعه مدرن تمركزپيكرةدانش و ، تبارشناس بر روابط قدرت. دهد مي
يز  ابهامي ها هنيافتني حقيقت و حوز ي دستها يبلند، بد كه معني عميق نهفتهيا ميدر آم

 ديدگاه تبارشناسي فلسفه به پايان خود از …همگي دروغين و كاذبند، دروني آگاهي
نيات ، تعبيرهاي تحميلي،  حقارت آميزيها توزي و كينه ها شرارت داستان تاريخ …رسيده

 سرپوش ها هانگيز ترين  كه بر پستنماست وشيي خها داستاننادرست و پليد و 
حقايق  تخريب منشأ و اصل اولويت شكستن درهم تبارشناس وظيفة …گذارند مي

توسعه و ترقي است و با تخريب ي ها ه پي درهم شكستن نظريدروي .  استناپذير تغيير
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سلطه ، انقياد، كند مي نگاه جا هر. روي آورد ها هبه نقش اراد، اوليهمعاني آرماني و حقايق 
به ، شنوند  ميهرجا سخني از معنا و ارزش و از فضيلت و نيكي، يابد  ميو مبارزه

  ۳۶.پردازند  مي سلطهيها ياستراتژجستجوي 
طرف و   بي كه اولي جهت دار و دوميشناسي بدين ترتيب تبارشناسي و ديرينه

.  مطرح شدندعلوم انسانيي ها بررسيبه عنوان روش توسط فوكو در  ، استگر  جستجو
اما ناگفته پيداست كه كاربرد كلمه روش در اينجا با روش به معني متعارف آن در علوم 

  . رفتاري متفاوت است
توسط ژاك دريدا به عنوان  »شكني شالوده«برپايه همين مباني است كه مباحثي چون 

ا  از نظر دريدشكني شالوده. گردد مي ة پست مدرن مطرحشناسان يكي از مباحث روش
ي ها سيستمموجود در هاي  و مخالفتها  ناهمخواني ، تضادها  ها، روشي است كه تقابل

قرائت دوگانه «براساس . سازد  ميفكري و متافيزيكي مختلف را نمايان، اخلاقي ، معرفتي
 و در قرائت گردد مي ابتدا يك نظام فكري يا معرفتي بازخواني و ادراك» ژاك دريدا

دريدا خود بررسي . شود مي دروني آن آشكارهاي  اهمخوانيو نها  مضاعف آن تقابل
 فكري  پرآوازة ي عمده وها نظامانديشه بسياري از متفكران به نام جهان و   شكنانة شالوده

ي معاني ها نظامو  ها هاين شيوه را به عنوان روشي متفاوت در شناخت مفاهيم و انديش
  ۳۷.كند مي  علوم انساني برپا گوناگون در عرصة

 از رويكرد پست مدرنيسم توان مي نيست كهاي  شناسانه البته اين تمام مباحث روش
 با نفي ها يستمدرن كه پست دهد مي برگرفت اما همين مرور بسيار كوتاه نشان

  وشناسي ديرينه ، تبارشناسي، ها روايتنفي وجود فرا  ، مشروعيت علم مدرن
طالعات انساني به وجود آورده و نيز مورد بسيار متفاوت را در ماي  شيوه، شكني شالوده

خود با  ها هبه خصوص كه بنياد اين انديش. روند  ميبه كارتوجه قرار گرفته و 
  . بخشد  ميدرهم آميخته و ماهيتي سياسي بدانها ...موضوعاتي چون قدرت و سلطه و

معتقد است كه » ي سياست جهانيها گفتمان«ه عنوان نمونه جيم جرج در كتاب ب
.  مسائل جديد بشر را شناختتوان مي ي پست مدرن است كهها هديدگافاً با صر

، زيست محيطي، اخلاقي، مذهبي، مشكلات گوناگوني كه در عرصة متنوع امور نژادي
 با توان مين  كه در پايان قرن بيستم ديگردهد مي اقتصادي و حقوق بشر بروز كرده نشان
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. ي كلي و ساده ارائه كردها پاسخ ،هگرايان معام و جز، كلي ، به نظريات سنتي  اتكاء
. در سياست امروز با شكست مواجه خواهد شدگرايي  و ذاتگرايي  عين، گرايي كلي

تب مختلف علوم سياسي و مختلف فكري و مكاي ها نظامجيم جرج با مطالعه انتقادي 
ي براي يها گفتمان از آنها هر يك كه دهد مي الملل در بستر تاريخ نشان روابط بين

  زماني گويي و بازتابش نيازهاي تاريخي و الزامات نظام قدرت موجود در هر دورة پاسخ
  . اند بوده

 سياسي در علومگرايي  رفتاررفتارگرايي و فرا، نئورئاليسم ، رئاليسم ، آليسم هرچند ايده
 رضمتفاوت و حتي متعااي  الظاهر با هم متفاوت و داراي مباني  عليالملل بينو روابط 

گذارانه و  يك نظام ارزش ه و متكي برگرايان اثبات، اما همه آنان مدرن، باشند مي
كه گوياي اند  برخاسته  فرهنگي خاصـ تاريخيهاي  آنها از بافت. ه هستندگرايان غرب

ي ها دوران مدعي حل مشكلات انسان در تمامي تواند ميهمه مسائل انساني نيست و ن
   ۳۸.تاريخي باشد

 پردازان  با جدايي از نظريه۱۹۸۰ ي نيز از هنگامي كه در اواخر دهةريچارد اشل
ژاك » شكني شالوده«كوشيد تا با استفاده از ،  پيوستها يستمدرن پست  انتقادي به جرگة

 سياسي  از نظر او در نظرية. دريدا به بازخواني نظريات مدرنيستي علوم سياسي بپردازد
 و از شوند مي سياسي ناديده انگاشتهي ها هيدمدرن موجوديت تاريخي و تاريخمند پد

شده گر  دچار گويشي يك طرفه و روايت» گفتمان محور«اين جهت است كه با نگرش 
  . است

 به قطب عالم بدل »انسان عقل محور«بر همين پايه است كه در نظريه سياسي مدرن 
 كه مبناي حاكميت دولت. بخشد  ميسازد و بدان معني  ميشده و او است كه جهان را

دولت . مدرن است حاكميت تجلي انسان خردمند. اصلي اين نظريات سياسي است
داخلي دولت مدرن وظيفه   در عرصة. مدرن نماد و مجري عقلانيت مدرن است

 يها رژيم و ها زمانساسركوبي مخالفان حاكميت عقل مدرن را بر عهده دارد و نهادها و 
 وتحت نظم درآوردن عناصر مخل حاكميت عقل  متعادل ساختن  نيز وظيفةالمللي بين

يي گرا واقعنو مثلهايي  لذا ماهيت نظريه. انسان مدرن بر جهان جديد را بر عهده دارند
ابي عقلانيت ي ي در جهان امروز بلكه مبناي قدرتنه توضيح واقعيت جار، كنت والتس
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ي بومي ها فتمانگبر  ها هاين باعث شده كه چشم اين نظري. مدرن در جهان جديد هستند
 پوشيده شوند مي  به متن مسائل جهاني مبدلرفته رفتهكه اي  محلي و امور حاشيه و

  ۳۹.بماند
در عرصه مطالعات سياسي پست اند  ارنستو لاكلائو و چنتال مافه نيز كوشيده

نظراني مانند ريچاررورتي كه از پيشتازان  هرچند صاحب. مدرنيسم را به كار گيرند
خود چندان مايل به كاربرد اصلاح پست مدرنيسم و ، شوند مي حسوبپست مدرنيسم م

يا ناميدن خود به اسم پست مدرنيست نيستند و حتي كساني مثل جيمز دردريان از اين 
رايج ادبيات علوم سياسي هاي  بندي تقسيماما در  ، كنند مي و برائت عنوان اظهار انزجار

  . اند جمله مافه نيز از اين لاكلائو و. شوند مي امروز اين متفكران پست مدرنيست خوانده
.  استها گفتماناز نظر لاكلائو و مافه مهمترين كار در مطالعات سياسي شناخت 
بلكه نظامي از . گفتمان با ايدئولوژي تفاوت دارد و همان كاركردهاي آن را در تاريخ ندارد

از نظر آنها . گيرند ي مسياسي در بستر آن شكلي ها همعناي است كه رفتارها و انديش
. دهد مي مقتضيات مختلف به آنها شكل  وشوند مي  به لحاظ تاريخي حادثها گفتمان
و هم سياست و اند  هم خود مخلوق شرايط سياسي.  ساختي سياسي دارندها گفتمان

ي سياسي ها گفتمانمعمولاً . گيرند  ميكارگزاران سياسي در قالب آنها معني و هويت
 كه در انسجام گفتماني حائز شوند مي ها طرح  طردها و كنارگذاري و گاهيها ضديت
. اند  آن حائز اهميت  و عناصر متشكلة»دشمن«ي انقلابي تعريف ها گفتماندر . اند اهميت

 نيز در درون اين كنند مي  را از هم تفكيك»دشمن« و »خودي«يي كه ها ارزشمفاهيم و 
اين .  امري واقعي و ذاتي است»غيريت« اين اين به معني اين نيست كه.  استها گفتمان

تغيير و تبديل دارند  ها گفتمان. امور موجوديتي گفتماني دارد كه در شرايط متفاوت قابليت 
 و عملكردهاي سياسي در درون آنهاست ها گرايش  و مفاهيم ودهند مي معنيها  به هويت
. گيرند  ميگفتماني شكل يها قالبنيز در  سلطه و استيلاي ها نظام. گيرد مي كه معني

معنايي ي ها نظامكارانه و انقلابي در  ي رايج محافظهها گفتمانلاكلائو و مافه با بررسي 
 تا كنند مي مختلف تاريخي تلاشي ها هچون ناسيوناليسم و سوسياليسم در دور

  ۴۰.آنها به ويژه تاريخيت آنها را آشكار سازندي ها خصلت
 پست مدرنيسم و هرمنوتيك شكل تأثيرتحت كه اي  يكي ديگر از مكاتب فكري عمده
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نام دارد كه افرادي » مكتب كمبريج«، گرفت و متد جديدي در مطالعات سياسي را ارائه كرد
، Q. Skinnerو كوئنتين اسكينر ، John Dunnجان دان ، J. G. A Pocockچون پوكاك 

  . نمايندگان اين مكتب در عرصه متدلوژي و مطالعات سياسي هستند
دانان جوان در دانشگاه كمبرج گرايشي جديد در   گروهي از تاريخ۱۹۶۰ در طول دهة

مطالعه تاريخ تفكر سياسي بنياد گذاردند كه در آن انديشه سياسي نه يك امر انتزاعي و 
 مفاهيم مورد   متعيني از لغات و كلمات كه نمايندة متون انديشه سياسي نه فقط مجموعة

كه در جريان اند  بلكه به عنوان يك محتواي زبان شناختي مطرح اند، نظر نويسنده بوده
  : كوئنتين اسكينر در اين زمينه معتقد است. اند تاريخ و با الزامات تاريخي تولد يافته

شناختي و  خ سياست در يك محتوا و بستر زبانو متون در تاري ها هانديش«
   ».باشند  ميو در فرآيند تفسير قابل فهماند  تاريخي شكل گرفته

اسكينر معتقد است كه هر متن علاوه بر خصوصيات خود از يك بستر 
گوناگون ي ها دورانسخن صورتي از عمل است كه در . تاريخي برخاسته است ـ اجتماعي

اين مكتب به . باشد مي اين امر بازنمايي شده نيازمند تفسير و تأويل. نمايد مي خود را باز
ارتباطات و  ، تأكيد، گيري شكلدر مورد نقش زبان در  )Post Theory( »فرانظريه«يك 

 اخلاقي تمركز ـ بازتوليد مشروعيت سياسي و اخلاقي معتقد است كه در آن مفاهيم سياسي
زباني و روش آن نيز تفسير و تأويل و شناخت ي ها قالب تا نقش آنها در پيدايش گردد مي
ضمن آنكه تحليل متن و شناخت آن در  البته اسكينر ۴۱.تاريخي است ـ اجتماعيي ها هزمين

گرايي  و زمينهگرايي   اما متندهد مي بستر تاريخي و اجتماعي در مركز توجه خود قرار
 و با استفاده از آنچه ويتگنشتاين دهد مي رايج در دهه شصت ميلادي را نيز مورد نقد قرار

كرد تا آموزه» فلسفيي ها پژوهش«در   در عرصه شناخت نوينهايي  طرح كرده بود تلاش 
از نظر اسكينر براي شناخت يك متن تنها كافي نيست كه به معاني . و تفسير متن ارائه كند

نهفته در يك گفتار توجه كنيم بلكه بايد مقصود و هدف مؤلف از بيان آن معنا را نيز درك 
اين معنا را در متن خود     بيان كرده است؟گونه بدينكنيم و بيابيم كه وي چرا 

نويسد در پي نشان دادن   مي كتابي كه به شيوه خود در تفسير انديشه ماكياولياو در
شناختي خاص   يك متن را در شرايط اجتماعي و زبانتوان مي اين نكته است كه چگونه

به عبارت ديگر متن در زمينه زبان شناختي خاص خود قابل فهم و تفسير . خود قرار داد
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هر دوران در هاي  سياسي و ايدئولوژيي ها يشگرا، هنجارها ها، ارزش. صحيح است
 به فهم دقيق يك متن توان مينمايانند و بدون شناخت آنان ن مي چهره گفتارها خود را باز

  ۴۲. دست يافت
متفاوتي براي شناخت و ي ها ه كه پست مدرنيسم شيودهد مي اين چند نمونه نشان

اَ به معني تخريب بعضي پست مدرنيسم را صرف. فهم سياست پديد آورده است
پست مدرن در همين زمينه ي ها هدر علوم سياسي بيشتر كاربرد انديش. دانند  ميمدرنيسم

مدرنيسم سياسي نه تنها . دليل آن هم در قدرت فراوان مدرنيسم نهفته است. است
.  از خودساختهمتأثرقدرتمند است بلكه بسياري از گفتارهاي عمده را در جهان امروز 

و  ها هنيز در مسيرشناخت و فهم سياست امروز به طور ناگزير به نقد نظرياز همين رو 
  . شويم  ميي مدرنيستي سياست كشيدهها گفتمان

ي منظم ها روشگرفتن  البته گسترش پست مدرنيسم در علوم سياسي به معني ناديده
 جديد از مطالعه و شناخت  جديدي را براي شيوةي ها هبلكه دريچ. تحقيق نيست

  . گشايد  مي راسياست

   گيري نتيجه
،  مطالعات سياسي امروزيتوان ميديگر ن، براساس آنچه در اين مرور گذرا ديده شد

 بايد ها پژوهشي معتبر دانست كه همه ها روش كلاسيك را تنها  ي رفتارگرايانةها روش 
درست است كه مطالعات . د و از الگوي واحد آنها تبعيت كننديندرآدر قالب آنها 

ولي ديگر ، شوند مي تاري هنوز سنتّي قدرتمند و زنده در علوم سياسي محسوبرف
. سياسي ياد كردي ها بررسي ناپذير ي يگانه و تخطّيها روش از آنها به عنوان توان مين

 مطالعات سياسي به  دو جريان قدرتمند جديد در عرصة، هرمنوتيك و پست مدرنيسم
 حجم آنها در ادبيات سياسي جهان امروز افزايش سهم و رفته رفتهكه  اند، وجود آورده

ي ها روش از اين توان ميهرچند در مطالعات و تحقيقات كاربردي هنوز ن. يابد مي
،  كه اين رويكردهارسد مي اما به نظر. جديد براي حل مسائل مقعطي بهره گرفت

 نگرش انسان معاصر را نسبت به سياست و بررسي سياست به طور اساسي دگرگون
ي كاربردي و رفتاري كه ها پژوهشسازد و در عين حال اين امر موجب غفلت از  يم
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 .  علمي و اجتماعي است نخواهد شد مبناي توسعة
  
  
  
 ها نوشت پي
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